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آن روی دیگرآقای لاریجانی
فائضــه غفارحدادی-این متن را از روی دیداردوســاعته 
 جذابــم بــا فریــده خانــم )همســرعلی آقــای لاریجانی( 

می نویســم. دیداری که چند ماه پیــش درعصری پاییزی 

درمنزل شــان اتفاق افتاد.قراربود دربــاره مادرش حرف 

بزنیم اما درتمام طول صحبتمان»علی« ازدهانش نیفتاد. 

می گفت:»وقتی علی خونه نیست انگار دستام بریده شده! 

علی که باشه همه کارهای خونه رو انجام می ده. بی آنکه 

من ازش خواسته باشم.خریدها رو جا به جا می کنه. سبزی 

ومرغ روپاک می کنه. ظرف ها رومی شــوره...« دهانم باز 

مانده بود که مگرمی شود مردی که بیرون ازخانه امنیت 

ملی ایران را حمل می کند، بتواند توی خانه مرغ پاک کند و 

ظرف بشوید؟ که بعدش فهمیدم همه اینها مال زمانی است 

که»علی خانه باشد...« وعلی شش ماه بود که خانه نرفته 

بود. ازجنــگ دوازده روزه که دیگراجازه نداشــت زندگی 

معمولی داشته باشد. کســی که ابرقدرت های دنیا برای 

کشتن اش جایزه گذاشته بودند، مردی عاشق پیشه بود که 

دل جوانی داشت و منشی پخته و با طمانینه که»ازجوانی 

هم پخته بود.« روزی که هنوز بیست سال هم نداشته و آمده 

بوده خواســتگاری فریده وپدرفریده راغب به این ازدواج 

بوده ومادرپرسیده بود:‌ »زیادی جوان نیست موری جان؟« 

ومرتضای مطهری جواب داده بود: »نه باهاش حرف زدم. 

عقلش پیره.« ومرتضی خبر وصلت دخترش با پسر آیت ا... 

آملی را در نوفل لوشاتو به امام داده و خوشحالی امام را دیده 

بود که عالم زاده ای با عالــم زاده ای ازدواج کرده. البته از 

نظر مالی خانواده علی بالاتر از خانواده فریده بودند و زمین 

ها و گوسفندهای فراوانی در شمال داشتند. خانه ای هم 

که برای زندگی فریده و علی در نظر گرفتند آن قدر بزرگ 

بود که آقای مطهری مجبورشد برای جهیزیه دخترش دو 

دســت راحتی و دوتا فرش بخرد که جاهای خالی خانه را 

پرکند. همان راحتی ها و فرش هایی که هنوزهم درخانه 

علی و فریده بودند ومبل دیگری به جزهمان ها که شهید 

مطهری چهل ســال پیش خریــده بود نداشــتند. عجیب 

هم نبود. فریده می گفت: علــی نه هرگزازمجلس حقوق 

گرفت و نه ازمســئولیت هــای بعدش. حقوقش ســال ها 

همان چهل میلیون تومان اســتاد دانشــگاهی اســت که 

تازه ازآن هم مقداری هرماه به حساب بیت المال می ریزد 

که مدیون نباشــد. می گفت: این خانــه را که می خریدیم 

پول لازم شــده بودیم و دخترم پیشــنهاد داد که »بابا نمی 

شه حقوق های معوقه تون رو ازمجلس بگیرید؟« که علی 

قبول نکرد و گفت: »ما خیلی به این کشوربدهکاریم. من 

چیزی طلب ندارم.« این ها را کســی گفته بود که از اولین 

روزهای انقلاب لحظــه ای را به آســایش نگذرانده و برای 

ایران دویده و زحمت کشیده بود و درعوض بارها جفا دیده 

و تهمت شنیده و مورد حسادت قرارگرفته بود. فریده خانم 

می گفت: »بعد ازاین که درانتخابات رد صلاحیت شد، 

آدم هــای مختلف روزهــای متمادی می آمدنــد و روی 

همین صندلی که شما نشسته اید می نشستند و ازش 

می خواستند که اعتراضی بکند. ازخودش دفاع کند، 

چیزی بگوید، نامه سرگشــاده ای، شــکایتی...«‌ همه 

حرف ها را با طمانینه می شنید و با احترام مهمانانش 

را بدرقــه می کرد. درحالی که بهشــان گفته بــود: »ان 

شاا... خودش درست می شود. من که نمی توانم برای 

نظام هزینه بتراشــم.« ولی خوب بلد بــود ازنظام دفاع 

کند. شبیه گنده لات هایی که خوب رجزمی خوانند و 

بلدند چه طوری جواب رجز حریف را بدهند که با خاک 

یکسان شود. اما کی باورش می شد که همین آدم پخته 

سیاسی دربرابر بچه ها تا چه اندازه رقیق القلب بود که 

حتی درهمان دوره ای که نبایــد خانه می آمد اگرچند 

هفته یکبار نوه هایش را نمی دید محزون و دلتنگ می 

شد. به همه بچه های فامیل محبت بیش ازاندازه داشت 

و به بچه های خودش هم. با این حال پسرانش را هرگز 

درامورکاری اش دخالت نمی داد. مرتضی درنوجوانی 

صدای خوشی داشت و اذان قشنگی می خواند. فریده 

می گفت: »هرچه رفقای علی اصرارکردند بیاید درصدا 

و سیما اذان بگوید که ضبط کنند قبول نکرد. آن زمان که 

رئیس صدا و سیما بود.«

 فریده می گفــت: »علی درایــن چهل واندی ســال که 

ازشهادت پدرم گذشــته هم برایم پدربوده و هم همسر 

و هم رفیــق و هــم اســتاد. طاقت نــدارم ببینــم یک مو 

ازسرش کم شــده.« دیشــب که خبرشــهادت علی آقا 

را با این عبــارت »‌علی لاریجانی تایید صلاحیت شــد« 

خوانــدم، هیچ نگــران خــودش و حتی انقلاب نشــدم 

که خودش به حقش رســید و انقلاب هم گیراشخاص 

نمی ماند. امــا خیلی به فریده خانم فکرکــردم. به زنی 

که روزی پدرش مرتضی را شــهید کردند و دیروز رفیق 

و استاد و همســرش، علی را که وقتی خانه نباشد انگار 

دســت های فریده را بریده اند و حتی پســرش مرتضی 

 را که صدای خوشی داشــت و اذان قشنگی می گفت. 

من مطمئنم یک آه این زن می تواند اسرائیل را ازریشه 

بخشکاند.

علی لاریجانی؛ شهیدِ وسط‌ساز
محمــد رضوانی‌پــور - مفهــوم امنیــت ملــی بــا کاراکترعلــی 
لاریجانی عجیــن بــود؛ امنیت ملــی به‌مثابه همان‌کــه تمامی 

اعضای جامعــه را ذیل یک چترگــرد هم مــی‌آورَد. امنیت ملی 

نه راســت اســت و نــه چــپ و قراراســت »همــه« را دربربگیرد. 

ازهمیــن روســت کــه جایــی در»وســط« اســت؛ همان‌کــه 

در فضــای رادیــکال امروزایــران کمتربــه آن توجــه می‌شــود. 

علی لاریجانی »وسط‌ســاز« بــود و به‌مثابه یک میانجــی، مدام 

فضایی خلق می‌کرد بــرای آن‌که طیف‌هــای گوناگون جامعه 

را حول‌ محورمفهومی به نــام »ایران« متحد کند. به همین معنا 

 اوعلاوه بر شــخصیت سیاســی، کنشــگری اجتماعی هم بود.

نــه‌ آن‌قدرمرعــوب غــرب بــود کــه خودبسندگی‌واســتقلال 

کشــوررا بــه حاشــیه ببــرد و نــه‌ آن‌قــدر متصلب بــود کــه تکثر‌ 

ســایق وافکارایرانیــان را قربانــی مقولــه امنیــت کنــد. 

در تحلیــل وقایعــی مثــل جنــگ۱۲روزه وجنگ رمضــان هم 

بلــد بود»واقعــی« حــرف بزنــد؛ جــوری که مــردم حــس کنند 

شــعارنمی‌دهد ودردشــان را متوجه اســت وهــم درعین‌حال 

می‌توانســت روایتــی امیدوارانــه دردل بحران بــرای مردمش 

 خلق کند. توازنی بود میان شعوروشــور، بین امنیــت وآزادی. 

لاریجانی »وســط« می‌ســاخت و بــه همین دلیل هــدف حمله 

افراطی‌گری‌ها قرار می‌گرفت؛ آخرینش هم، حمله رژیم افراطی 

ومطلق‌گرای صهیونیستی. دشمنان ایران کمر بسته‌اند به حذف 

همین نقاط توازن چراکه می‌خواهند خشــونت کورحکم‌فرما 

باشد. لاریجانی اساساً طرفِ جامعه بود وهدف دشمنان ایران 

نیزفروپاشــی»جامعه«ایران اســت نه فقط حکومتِ آن. چه‌بسا 

که اگربنا برصرفِ براندازیِ سیاسی بود، بسیاری ازچهره‌های 

 تندروی نظام می‌توانستند پیش ازاین‌ها هدف ترورواقع شوند.

اما ازمنظرآمریکا واسرائیل،هرآن‌چه می‌تواند سبب هم‌نشینیِ 

معترضان ونظام می‌شود باید حذف شــود. هرنیروی سیاسی 

کــه می‌تواند دختــران بی‌حجــاب وحکمرانــان را بــا یک‌دیگر 

آشــتی دهد محکوم بــه نابودی اســت. هرسیاســت‌مداری که 

 هم اســتقلال می‌فهمد وهم آزادی نیز باید کنارگذاشته شود.

راه لاریجانی اما می‌تواند به‌مــدد میانجی‌گری‌های اجتماعی 

ادامه یابد. ایران نیازمند کنش‌گرانی اســت که بتوانند مثل او، 

ترجیحات و وابســتگی‌های جناحی و پیوندهــای قبیله‌ای رها 

کنند تا راه برای هدفی بزرگتر باز شود؛ برقراری پیوند همگانِ 

جامعه با ایران.

در رثای فرزند اندیشمند ایران
صــادق غفوریان-غم فراق شــهید دکترعلــی لاریجانی، 
متفاوت ازتمامی »ازدست دادن« های پیشین است. ما پس 

ازشــهادت رهبرحکیم انقلاب، به این باورعمیق رســیدیم 

که نایب ایشــان دارای همان حکمت و تدبیر اســت اما حالا 

وباورمندانه معترفیم که غم نبودن، دکترلاریجانی درجایگاه 

سیاستمداری اندیشــمند، مدبر، تحلیلگر و زمان شناس، 

دل را می خراشد.او به واقع، فیلســوفی کهنه کاردرعرصه 

های کلان مدیریت کشور ومتخصصی اهل تدبیر و حکمت 

بود که امیدواریم شــخصیت هایی همچون او، جای خالی 

اش را پــر کنند. دکتــر لاریجانــی درمقاطــع مختلــف و در 

مسئولیت های متعددش ازجمله درریاست مقننه و شورای 

 عالی امنیــت ملی، با اتــکای بر اصل تدبیــر وحکمت وتوان

 فوق العاده اش درکلام واقناع مخاطب، فرهنگ متفاوتی از 

حکمرانی سیاسی را بنا نهاد. حضورمجاهدانه او درعرصه 

تبییــن شــرایط، درجنــگ 12 روزه نمونــه ای از این جهاد 

اندیشــمندانه او بود کــه معتقدیم فقط شــهادت، می تواند 

اجر این جهاد مستمر باشد.اگرچه درمقاطعی و البته دور از 

منطق، قدرحضور اودانسته نشــد، اما بدنه عقلای انقلابی 

همواره قدردان او بوده و خواهند بود.

بنده‌ خدا، به خدا پیوست
 علی صدری نیا -ماه‌های آخر، پاهایش روی زمین نبود؛ 
واقعاً آســمانی شــده بود. خیلی نگرانش بودیم. در دلم 

می‌گفتم حتماً شهید می‌شود.

  با خودم گفتم بگذار یک ســؤال برای روز مبادا بپرســم. 

روی متن‌هایش خیلی حساس بود؛ معمار کلمات بود. 

دقتی که روی متن‌هایش داشت، عجیب بود.

  از او پرسیدم: »دکتر، اگر شهید شدید، متن را با چه شروع 

کنم؟« لبخند معروفــش را زد و گفــت: »بنویس: بنده‌ی 

خدا، به خدا پیوست. « 

 خودش متن اعلامیه شهادتش را شروع کرد. می‌دانست 

شــهید می‌شــود. شــهادتت مبارک، شــهید دکتر علی 

لاریجانی.

عاقل و حکیم بودی 
مهدی مولایی-آن هــا برای خبــری از تو جایــزه ده‌میلیون 
دلاری گذاشــتند و تــو خندیدی و نوشــتی که مــرگ را جز 

ســعادت و زندگی با ظالمان را جــز خــواری نمی‌بینم. آن‌ 

روز توئیت تو، بوی جمله‌»مثلی لایبایــع یزید«آقا را می‌داد 

درآن دیدار پایانی. مــا کاری به جناح‌بندی‌های سیاســی 

نداریم تو عاقــل و حکیم بــودی. خوش‌صحبــت و فکور. تو 

این اواخر، فخر طایقه ما شــده بودی. پهلوان قبیله بودی. 

یکهــو میزدی توی خطــر. آن روز که بعد از شــهادت ســید، 

زیر بمباران شــدید بیروت رفتی وســط ضاحیــه، ما خیلی 

عشــق کردیــم. آن‌روز که وســط نشســت خبــری درلبنان 

زدی به تخت ســینه‌ات و گفتی من مســئول امنیــت ایران 

هستم، خیلی مردانه بودی. روز قدس هم به‌رغم انتظارها 

ناگهان کــف خیابان ظاهر شــده بودی. تــوآن پیرهن‌های 

کتان دوجیــب را کــه می‌پوشــیدی بــا آن عینــک آفتابی و 

ســاعت همیلتون اصل، شــیک‌پوش بــودی و بــوی ادکلن 

تلخ مردانــه‌ات ازعکس‌هــا هوریز می کــرد به مشــام. تو با 

آن صدای مخملــی مخصوص‌به‌خودت کــه جلوی دوربین 

می‌نشســتی و آنطــور گوشــه‌لب کج مــی کردی بــه تحقیر 

دشــمن، ما دلمان خنک می‌شــد. حــالا قبل نامت، ســرخ 

نوشته‌اند شهید و تو باید باشی که زیر عکس‌هایت امضایی 

 بزنی و مثل همیشــه بنویســی: بنده خدا علــی لاریجانی.


